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   )2013 جون  01( 
                                                                                                                                                          

                          :            »كهگداي« آقاي   شوونيسمتغيير نام افغانستان حرف اول    -6
 
، اين  ) 2004 ــ مارچ 101 ةشمار» كاروان«( » ...يك قرن وربع سرزمين مارا ديگران براي ما افغانستان ناميدند «

دنبال ) » ...ايجاد برخي كشورها توسط استعمار« زير عنوان ( ده به جناب كهگداي را در بحث بعدي فورمل داده ش
»  كه يك نادرستي روشن است  گذاشتند جبراًدر قانون اساسي سابق و فعلي نام يك طايفه را بر ديگران« .  خواهيم كرد

  )همان شماره(
  باشد  ان ها به مفهوم پشتون ها ميـفغ، ا [*] » ايفهـط  « مقولةمرام كهگداي از كاربرد

 به اضافه حمله "قبيله گرا"را با كاربرد افغانستاني نويس ضد پشتون آن "شورشي"چغتاي پرستان  كه يك تن از *][
كه در وقت و )   نمايشگر سرشت وذات شخص خودش بوده مي تواند nكه به طاقت (  به من "سفله"اتلاق واژة ( شخص 

   .] برخورد خواهم نمود كه دود زرد  خجالت  از دماغ خداي اصلي اش برخيزدزمانش با وي چنان
   . به مليت بزرگ پشتون مي بايد درنگ كرد» طايفه «ة يعني اطلاق مقول ، دومي فورمولدررابطه  

يار كه از بستر تكاملي طايفه ، همچنان قـوم عبور نموده و از مدتهاي بس[  طايفه به مليت پشتون ةكار برد مقول
پوهنتون از » استاد«آگاهي آن  طولاني است كه به مرحله مليت رسيده انـد ــ درك نادرست و شناخت غير منطقي و نا

 و حركت خانواده، طايفه، قبيله، قوم، مليت، ملت طايفه و ساير مقوله هاي جامعه شناختي ، مثل ةمفهوم اصلي مقول
  . دارد  بشري را اعلام ميةچ و تـاب جامعتكامل تاريخي مقوله هاي ياد شده در بستر پرپيـ

  : يمئبا هم يكجا مرور مي نما » فرهنگ سبا« و  » فرهنگ كامل«  را در طايفه ، مليت و ملت    و حال مفهوم 
   )1042صفحه » فـر هنگ سبـا « ( وابستگي و ويژگي هاي افراد يك ملـت. مليت ـ از ع «     

، تيـره، )دوده(كـوچ كننده،  طايف، گردنـده در بيابـان،   مؤنثاست طــايفه كلمه عربي است، اسم     « 
   ).684صفحه »فرهنگ كامل «(، »ي از ايل بخش
 ةصفح» فرهنگ كامل « (، پيروان يك دين آئينشرعيت، دين، ومذهب، كيش، )  عربي ةكلم(  تــ    مل
1111.(  
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ساني در يك سر زمين داراي موقعيت جغرافيائي ، همگي جوامع ان ، قوم )ميهن مردم (  ت در فارسيـمل«     
 تاريخي و ةو داراي يك سرگذشت و گذشت واحد كه تابع يك قانون و مقررات و بر خوردار از حقوق همانند

داراي يك سرشت و منش اجتماعي و داراي يك فرهنگ و يك آداب و رسوم و در نهايت داراي همبستگي 
  ).» فرهنگ كامل «همان صفحه ( » معنوي و روحي باشند

عضويت +  خصايص يك ملت ة، مجموع ، ويژگي هاي قومي ، تابعيت ملت بودن) مصدر ( ت ـملي    « 
   ).1111 فرهنگ كامل صفحه( »واده ملتيــدرخان

 را در اينجامقوله  ولو فشره از مفهوم اكادميك  تعريفي» استاد«، بد نيست غرض آگاهي آن      قبل از پرداختن به متن
  :جانيم بگن

 اساس و بنياد آن علم را  ،باشد كه در جريان يك علم تدوين  شده مقوله عبارت از كلي ترين مفاهيم و معاني مي
، مانند مقوله هاي   دارندهائيتمام شعبه هاي علوم و فنون از خود مقوله .  ، به ارتقاي آن علم خدمت  نمايد تشكيل داده

 ، »ارزش اضافي «،  » ارزش «، »  كالا «:  و در علم اقتصاد در علم فزيك ...و »مدار «،»قوه «،  »فراراز مركز « ، »جاذبه« 
»  تئوكراسي«  ، » ديكتاتوري «،  »دموكراسي« : ، همچنان در علم سياست ...و»   لازم اجتماعاًكار«،  »ارزش مصرفي« 

، ناگزير به   بحث اين نوشتار نمي كنجدة حوز كه تفسير و پرداختن به مقوله هاي ياد شده درآنجائياز.  و امثال آنها
  : شود  و آن اين  بسيار فشرده شده در زمينه بسنده مي نكتةهمين

 شكل گرفته طايفــه ةداشته باشند مقول ي كه باهم پيوند خوني و اقتصادي ميئ از زيست باهمي افراد و خانواده ها
 در روند تكامل اجتماعي خود به طايفـهنطور چند و يا چندين وارد كلي ترين مفاهيم جامعه شناختي گرديده است ؛ همي

ه را شامل فرهنگ سوسيالوژي نموده اند قبيـلـ ةو ويژگي هاي مقول آن مدراج و ساختاري رسيده اند كه تمامي ضابطه ها
 شكل ــومق   مقولة، مفهوم علمي ي داراي مشخصه هاي مشترك اتنيكيئ قبيله ها ،؛ هكذا از هموندي و زيست مشترك

  داراي ساختمان فـزيكي مشـابه ، داراي  اقواميدارـ ــ كه عبارت از اشتراك پايمليـتان مقوله ـه است ؛ همچنـگرفت
ي و يك سلسله ـد ، اشتراك زبـاني وحيات اقتصادي و عوامل روانـ تاريخـي مشترك ، برخاستـه از سرزمين واحپيشينة

 مشترك تذكار يافته كه باهم   مشخصةگردد و تمامي وجـوه  ب يافته ؛ ميخصوصياتي كه در فرهنگ جمعي آنان بازتا
محصول ناگزير «  كه خود ملتگردند ؛ و   مبدل ميمليـتدر ارتباط و اثـر پذيري متقابل قرار ميداشته باشند، به 

لي اش تكام و شناخت منطقي آن در بستر تاريخ »اجتماعي در دوران سرمايه داري مي باشد  تكامل ساختار
 كه وحدت يك نـژاد داراي ساختمان مليـت خصيصةخلاف يكي ، دو [، پژوهش و بررسي در خور را طلب ميكند آگاهي

 را در خود جا مليـت بيشترين اجزاي متشكله ]كند  فزيكي مشابه و اشتراك زباني مشترك را در ساختار خود تداعي مي
يا به بيان فشرده تر در .  كند  مي  پذيرائيا در بافت خود به گرمي  ر گوناگونداده و زيست جمعي نـژاد ها و تبار هاي

 سر زمين مشترك ، جغرافياي مشترك ، در درون مرز مشخص روابط اقتصادي معين داشته ، حيات و بقاي شان را
  .نمايند تضمين مي

نستاني نويس چغتاي پرست  و بالكه هاي به اصطلاح افغا»كهگداي« متذكره  نفرت بسيار شديد نژادي آقاي   فورمول
 امپرياليسم ة در دولت دست نشاندا، حت» حاكميت پشتون تبار« را مضاعف ساخته به خاطر برانداختن هر چه سريعتر وي

 نـژادي اش را در معضلة عاجل ةد و چارنامريكا ، خيلي ها بي قراري وبي تابي آميخته با هراس و اضطراب نشان ميده
به جز افغانستان كه چون خاري زهر آگين چشم (انا ويا به هر نام تاريخي ديگر افغانستان  به آريتعديل هر چه زود تر نام 

نام كشور به آريانا « : ش مي فرمايد » بنياد «مي بيند و در به اصطلاح طرح قانون اساسي توسط ) كند را اذيت مي شان
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ن  پيش مي برد و ميراث هاي فرهنگي و افتخارات احياي نام آريانا ما را بسوي جهاني شد... «چونكه » تعديل شود 
در داخل كشور اگر هزاره است يا تركمن يا اوزبيك و تاجيك و افغان و ... « (!) » ...انساني ما را بر ما بر مي گرداند

ر كاويده  فوق در مورد تغيير نام كشو  انديشانة هر گاه با اندك توجه دلايل ساده »نورستاني و پشه ئي همـه آريايي اند
اگر هزاره «  (  جملة  توضيحي ةلأگردد و اگر در مس  بلاوقفه آشكار مي" استاد " آن "يانههدا" اين نظرشود، پوچي 

ي ئكه تمام مليت هاي متذكره در بالا ، آريا از منظر نژادي بپردازيم نه تنها اثبات اين) » همه آريايي اند... است يا تركمن
؛ بلكه با نام گذاري قوم گرايانه و نژاد گرايانه كه جناب شما در رابطه با افغانستان با آن  نيست ه اي ساداند هم كار 

زيسته اند در آن چوكات » آريانا « نيستند ؛ اما در قلب اصلاً آريائي ي را كه ئتوانيد مليت ها مخالفيد چگونه مي
  بگنجانيد؟ 

شود ؛ زيرا كه   بي مورد و نا روا شمرده  ميكاملاًكنوني  اين بحث در شرايط  تفرقه افگنانة    در هر صورت تداوم
با ( و تبار هاي  كشور بوده  دشمنان رنگارنگ كشور از ساليان درازيست كه به آرزوي نتايج افتراق و تقابل اقوام ، عشاير

و اين تاكتيك )  تاحدودي به اين آرزوي پليد شان رسيده اند  به مدد كور انديشان ضد پشتونسف كهأيك جهان درد و ت
  .  شان قرار داده  اند گرانةرا غرض شقه شقه شدن كشور ما، در مركز سياست مداخله 

، ما چرا به چندين قرن رجعت كرده وحدت ملي را در آنسوي   بر رسي گردد مسألههر گاه از چهار چوب وحدت ملي
از  .  بجوئيم ؛ كشور ارج و احترام قايل هستيم سابقة   كه به آن و ساير نامهاي،) آريانا(  قديمة    واژهاعصار و در درون
،  ، جهانيان تمامي باشندگان اين سر زمين آزاده را به حيث افغان شناخته به هويت شان ارج گذاشته اند سده ها بدينسو

ادي ، هويت نژجست وجوي  غرض ءگام گذاردن به قهقرا.  بعد از بيرون ريختن قدرت هاي استعماري از كشور  ويژهبه 
كه (  بيان نمايدنژادي ةدر چند مقول ش راكه خوش دارد هويت» كهگداي«آقاي و . است  هاراسيست كار نژاد پرستان و 

 آريائي« : ،آنهم در امريكا ، بپردازد ؛ مگر بي خبر است كه  آريائي  شوونيزم، نبايد به اشاعه )  به آن خواهيم پرداخت بعداً
در فرهنگ سياسي امريكا و كانادا و بسياري از »  آريائي «ةكلم. ادا فحش و توهين است در فرهنگ سياسي امريكا و كان

كوكلوكس « گري مرام گروه هاي  نازي و فاشسيت  نظيرآريائي. است» نازي «و» فاشيست«كشورهاي غربي مرادف 
كار عمومي كانادا و امريكا، اف. است »  حزب ناسيوناليست كانادا « و »آريائيملت هاي  «و »حزب گارد غربي«و » كلان

 آنها را تهديد جدي براي امنيـت جامعه به پرستانة نژاد ايدئولوژيبعد از جنگ جهاني دوم، اين گروه ها و سياست و 
   ) .3  صفحه886 ةشمار» شهروند« نشريه معروف (» حساب مي آورد 

ه اي را اقناع كنند و آنان را به حيث هواداران ما با چنين خواست ، طيف قابل ملاحظ» تازه انديش « شوونيست    هرگاه
 اكثريت ارادةتعديل نام افغانستان با خود همنوا نمايند ، در آن صورت خواست آنها در شرايط آزادي كشور و بنا به 

 به هر اسم و نامي كه تعديل آن  صواب ديده شود ، جاي مناقشه نخواهد بود ؛ اما با وجود نمايندگان واقعي مردم
، ...  خليلي، اسماعيل خان محقق ،، سياف ،» جمع  گلم«، دوستم » شوراي نظار «دستةايتكاراني مثل رباني ، دار و جن

به خاطر عضويت ا فغانستان »كهگداي « كه جناب (و ناتو » سيا« پرورش يافته در زير بال   قبلاًهمچنان تكنوكرات هاي 
 چنين تعديلي خطر جدي تجزيه افغانستـان را در )دارد  ش را پنهان نميدر آن پيـمان تجـاوزي بي تـابي و بي قـراري ا

  .پي داشته ، جـز درگيري هاي بيشتر ميان اقوام ، عشاير و تبار هاي كشور ؛ دستـاوردي نخواهد داشت 
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  : تاريخي افغانستان پيشينةايجاد برخي كشور ها توسط استعمار و   -7

    
ش ، برخي كشور ها را به ميان آورد كه در گذشته فاقد ساختار هاي فع آزمندانه و دراز مدتصلحت منا  استعمار بنا بر م

ي از سرزمين ديگران را بريده به ياري عوامل ئيا به بيان رساتر بخشها.  يك كشور واحد بودند ةتاريخي حاكميت  به مثاب
را به » مستقلي « گويان بخشها سازمان داده كشوري خود ، ساختار حاكميت را در آئو ايادي سياسي ، اطلاعاتي و رسانه 

 مشخص را از اقصي نقاط جهان مذهب يك  پراگندة يا مردم آواره و ؛روي نقشه جغرافيه ترسيم نمود ، مثل پاكستان 
 ايدئولوژيكجا كرد ، مثل اسـرائيل كه زايـش فـرمايشي آن چون پاكستان مبناي ه ب  مورد نظرش جامنطقةكوچانده به 

يعني نياز به .  خاطر اهداف سياسي بود و يا كشور هاي خليج كه روي حركت جيوپوليتيك عرض اندام كردندبه 
نوام   « گفتة قواي بحري استعمار انگليس  به خاطر نظارت بر آبهاي خليج  ، بعد ها تيل،  بهدريائيساختمان پايگاه 

   : امريكائيمتفكر بزرگ» چامسكي
آنرا از چنگ تركها . را به دست بياورد ) خليج فارس ( د آورد  ومرز ها كشيد تا بتواند نفـت وجوه بريتانيا عراق را ب «

  »  وجود آوردنده كويت را هم به همين دليل ب.  كردند خارج كند ، چرا كه آنها به اين ترتيب بر دريا كنترول پيدا مي
ي هم بر مبناي ئكه كشور ها ت ، و سوم اين وجود خارجي نداش1870كه قبل از» واتيكان« يعني  ،و يا كشور پاپ

 فوق ةدر مورد كشور ما افغانستان عزيز ، غير از كـتگوري سه گانمسأله  آن شكل گرفتند ؛ اما   متشكلةفرهنگ و عناصر 
 آن كشور بوده ، نه چيزي آورندةبه وجود » عامل تاريخي تشكل يك كشور در درازناي تاريخ « بدين مفهوم كه . باشد مي
رخ دانشمند زنده ياد غبار ؤ دروني آن به قول مة، و افغانستـان هم كه هست... يگر ، مثل چـين ، هـند، افغانستان ، مصر د

 ؛)نستان در مسير تاريخ ـ جلد اول افغا ( رسد  درمدنيت قره كمر  مي و در برخي از متون بيشتر از آنبه بيست هزار سال
ش نشده  ؛ گاه مانع حيات ي كه در طول سده ها اختيار كرده ، هيچئو نام ها. كند  ن ميدر همين بخش خودش را بيا

 آن ،كه اين ة افغانستان و وجه تسميةو ؛ اما در رابطه با كلم. بلكه ناشي از ضرورت تكاملي اش  در اين راستا بوده است 
 زنـاي تجزيه طلبي را مثل هميشه ادست دشمنان وحدت افغانستان ، تا بوق و سره بهانه اي گرديده ب) به ظاهر(روز ها 

  :يـد نوشتسر بزرگ  آن بدمند ؛ با
به منظـور سهولت تلـفظ حذف شده ) آ ستان ( از كلمه )  آ (كه ، پسـوند مكاني ستان ــ كه صورت      با پذيرش ا ين

بار ها در متـون  قـد يم و جـديد به ... ) ـتان وسكابلستان ، تخار( ــ براي همگان آشـنا و نمونه هاي تاريخي آن  چـون 
كه ،  ا فغـان كلمةو ؛ اما در مورد .  يم ئكنيم ضرورت آن نبـاشد تا در آن زمينه بيشـتر مكـث نمـا كار رفته ، فكر مي

،   آنهاافغان ةوابست از ربع قرن بدينسو به مثابه خاريست در چشم تمام قدرت هاي امپرياليستي و نوكران زرخريد و تقريباً
 مثل همين كهگداي پشتون ستيز و سـاير هم قماشـان وي ، از جمله داكتر فريـد يونـس كه سر در آخور سازمان (

 كه مدتي در خاد به  معاصرچغتاي بوت پاك  "شورشي"هم دارد و از موضع چپ يك فروماية ) واواك( اطلاعات ايران 
  :  بنا بر ضرورت مي بايد اندكي مكث نمود ؛  )گمارده شده بودسمت مستنطق به شكنجة زندانيان باند وحدت 

سليمان  مي زيستند در كتب در متون قديم تاريخي  به مثابه قومي كه در واديهاي كوههاي ) افغان (    اين كلمه 
مؤرخين   آثار و » جغرافياي هفت اقليم «  ، »تاريخ سيفي هيروي « ؛ » تاريخ فرشته « ؛  »حدود العالم « ي چون قديمي

 نامدار،  بار ها و به تكرار مؤرخينمعروف  ، مثل البيروني ؛ بيهقي ؛ منهاج السراج ؛ فردوسي طوسي ؛ هيرودتس و ساير 
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نوشته ) » طالبان «( اثرش 32 در صفحه  پاكستاني احمد رشيد كاوشگر امور سياسي و ژورناليست معروفاياد شده ، حت
  :  كه 

ون هاي سخن مي گويد كه در شرق غزني به سر ــان پشتــاز افغ) ميلادي( ر قرن شـشممنابع چيني و هندي د« 
  ،» ...مي بردند

 آغاز سطر 48پيكره (   ذكر قـوميت ، محـل زيسـت آنها نيز مشخص شده است علاوة هب» حدود العالم «  و ؛ اما در 
و جادارد كه جستاري از محقق و تاريخ ) .   » حدود ا لعالم«   اخير سطر پنجم الي ختم سطر هفتم 51دوم ، پيكره 

   :  بگنجانيمنخستين مقدمه را نوشته در بحث » حدود العالم « را كه بر ) بارتولد ( شناس معروف 
كه افغان ها   بيشتر نزديك بود  بيان شده اين مؤلفكه به  با جزئيات جغرافيه ئي كمي ايالات افغانستان جديدي    « 

رجوع كنيد به (... كردند عتبي  تا اين اواخر گمان مي. لف در حدود العالم ذكر شده جاي تعجب است ا– 16افغانان (
 اطلاعات راجع به آن  مخصوصاًرا ذكر كرده) ا لافغانيه ( قديمترين نويسنده ايست كه  نام ) عتبي فصل مربوط به افغانان

  »ده بو... قسمت هاي افغانستان كه در آن وقت زير اثر سبكتيگين 
» تاريخ درانيان« ترتيب به استناد ، به همين ) »حدود العالم   «33 ة و سه سطر نخست  صفح32 ةحدو سطر اخير صف (

نيز در كتابش  نه تنها در مورد اين قوم و محل زيست آنها » ابن بطوطه «  گمنـام هندوستاني قرن  نزده ، ةاثـر نويسند
 بزرگ ة ، زبان آنها را نيز شامل  خانوادريائيآ  ي از اقوام ئژادي آنها به شاخه هامعلومات داده ؛ بلكه ضمن بيان  تعلق ن

از چه زماني  به وجود آمده به ويژه به مفهوم » افغانستان «  تركيبي ةكه كلم و ؛ اما اين. داند  مي»   اروپائيهند و «
ب به ايران محاط ، از جنوب و جنوب شرق با كه بيانگر اسم رسمي كشوريست در قلب آسيا ، كه از طرف غر( امروزي آن 

پاكستان هم مرز ، در شمال با جمهوريت هاي تازه بنياد آسياي ميانه هم سرحد و درشمال شرقترين منطقه حدود 
  . توان  به قاطعيت در آن باره حكم كرد  به كار رفته ، نمي) كيلومتر با جمهوريت خلق چين همسايگي دارد 85

، اين نامگذاري را از زمان ... و» حبيبي « ، » غبار « ، » علامه كهزاد « و دانشمندان بزرگي چون   مؤرخين با آنكه 
 ميلادي 1747( كه تاريخ افغانستان معاصر از همان زمان  آغاز  دانند و با در نظرداشت اين مي» احمد شاه دراني«

 به فراموشي سپرده   كاملاً» غوريان « از سقوط و ابتكار كشور مستقل كه در اين خطه كه بعد )   هجري 1160مطابق 
وجه قصد  بلا فاصله بايد افزود كه در اين تذكر  به هيچ(است »  احمد خان ابدالي « ودان شده  بود از افتخارات جـا

كه چنين  ؛ مگر اين)  جهات مثبت ومنفي آن در بين نيستو» احمد شاه دراني « ارزيابي تاريخي ازشخصيت و عملكرد 
تاريخ «  )  84 (ةيــن خطه و امپراتوري  گذاشته شده باشد،  با آنكه از زبان آن شاه در صفحاسمي از همان آغاز برا

يا علاقه  ) 87(و از رابطــه  مليه و ايليه  شما ها نيست  ةو شجاع الدوله را كه از طايف... « : چنين نقل شده  »  درانيان 
تكيه روي ( » ... هند منقطع و بي بهره است در ملازمت خود مان به افغانستان  برده  و مملكتو طنيــه  و ملكيـه  ملـت

جاي بحث دارد ، چه در هيچ يك از فرامين و مقاولات بين المللي آن دوره اسم افغانستان  به  ) توخيكلمات از ، 
 سنت غالب آن ةين بوده به علاوكه چرا چن اين. صراحت به كار نرفته ، به صورت عمده از قلمرو دراني ياد شده است 

» سامانيان « ،» صفاريان « ، »طاهريان « عصر كه امپراتوري ها به طور عمده به نام خانوادگي بنيانگزار  ياد ميشد چون 
را در چنين كمبودي » تشكيل دولت ملي «ةشايد بتوان عامل فقدان ايد...  و » رومانتسفها « ، » بوربون ها « و در اروپا 

  .تر دانست عمده 
در اولين  ) 1801( كه از اسناد  دست داشته بر مي آيد براي اولين بار اسم رسمي افغانستان در جنوري سال جائي    تا 

به  »اعتماد الدوله حاجي ابراهيم خان صدر اعظم  «به نمايندگي از دولت انگليس  با » سرجان ملكم«قرار دادي كه 
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 ماده هاي 34 ةريخ روابط سياسي ايران و انگليس ــ محمود محمود ــ جلد اول صفحتا(  رسانيد ، قيد شده  است امضاء
مونت استوارت «  جنرال و» شاه شجاع « ضمن معاهده اي كه بين ) 1809(به تعقيب آن در سال ) . دوم ، سوم و چهارم 

اريخ روابط سياسي ايران و انگليس ت  ( با صلاحيت انگليسها ، منعقـدگرديده به كار برده  شده استةنمايند» الفينستون
و به همين روال كار برد اين نام در مقاولات با انگليسها  ، زماني ادامه يافته و  ) . 121 ةمحمود ـ محمود  جلد اول صفح

سرگور «  منعقده بين ةمعاهد(با تحقير تلخيص گرديده است » ه  افاغنةطايف« گاهي هم  بنابر اغراض استعماري به  
بخش » ناسخ التواريخ« به نقل از 1812نايب السلطنه در ماه مارچ » عباس ميرزا«  با صلاحيت انگليس و ة نمايند»اوزلي 

نمي داشت و يا نـام آن در منطقه و ساحات   اگر افغانستان قبل بر معاهده هاي فوق الذكر وجود ،) » قاجاريه « 
 ريوه گر و كين توز  آن چگونه و چرا براي آن سر دورتر  آن مشهور و مشهود نمي بود ، دشمن بسيار محيل و

يا كابل ، يا قـندهار  و ) خراسان(چـرا در معاهدات عوض افغانستان  رد ؟كزمين  يك نام ديگر  ابـداع  يا استعمال  ن
ا، با نشخوار  دشمن ، مثل لطيف پدرام ها ، كهگداي ها و امثال آنهةبگذار ،  اجنت هاي استخدام شد. را تذكار نداد ... يا 

 كه نام سر 1880تاسالهاي ... « ؛ » ...افغانستان يك نام جعلي است« :  دشمن ، مبني بر   كردةجعليات و لاطايلات قالب 
   ) 101 كارون شماره .( نمايند  افشاء،خود و همپالگـي هايشان را بيشتر  »...زمين ما را انگليسها افغانستان ناميدند

ن رنجيت سنگ ،  سه جانبه بيةمعاهد« در كار برد اسم افغانستان در  استعمار انگليس آگاهانة      سياست كجدار و مريز
 تخليه كابل و بعد ها باز هم  انكار از دولت واحـد ة، افغانستان  به كار برده شده ، در معاهد» انگليس و شاه شجاع

ـان  سياست ، ين ؛ بلكه  تا امروز  نيز  عده اي از مدعافغانستان  از آن شگرد هاي سياسي  بود  كه نه تنها  در آن زمــا
 آنها به ضعف هك آنها وقتي دولت  افغانستان به قدر كـافي قوت داشت و يا اين. را درك نمايند  نمي توانند به درستي آن

لمرو استعماري را تعيين و ق  مرز هاي آن  دقيقاً» افغانستان «  كلمة با كاربرد   نداشتنددولت مركزي آگاهي كامل 
» افغانستان«  هنگام ضعف  دولت  مركزي تلاش داشتند تا در عوض ،خويش را از آن تفكيك مي نمودند ، در حالي كه

 فشاري كه بالاي دوست .ياد نموده مانع وحدت آن گردند ...) كابل ، قنداهار ، هرات( كشور را به واحد  هاي محلي 
 ؛بل قناعت و به فكر وحدت افغانستان نباشد ، در همين راستا بوده است شود تا به حكومت كا مي محمد خان وارد

 شوروي ، ( ناشي از هجوم متواتر قدرت ها استعماري  استقلال افغانستان و ضربات شديدچنانچه هم اكنون  نظر به عدم
 دم از عدم ، اشغال شده دست نشاندگان امپرياليسم با سنگر گرفتن در عقب اسامي قبلي اين سر زمين )امريكا  و ناتو

سال به اين طرف اسم رسمي  ) 200( در هر صورت لا اقل از .زنند موجويت افغانستان و كار برد تاريخي اين نام مي
باشد كه اميد در آينده اين تمايز  به  كشور افغانستان بوده  ، از بسا جهات نسبت به اسامي قبلي اين خطه متمايز مي

  .ها و اقوام كشور  به بحث كشانيده شود خاطر استحكام وحدت مليت 
 كشور شناسي در خور توجه تاريخ شناسان و علماي باستان شناس قرار داشته  مقولة  يك ة    افغانستان نه تنها به مثاب

لفه سياسي ـ ستراتيژيك نيز در ميثاق ها و معاهدات بين المللي كه ؤ داراي م واژةو به شهرت رسيده ؛ بلكه منحيث يك
  . و تعهد سپرده ؛ تسجيل گرديده است   امضاء پاي آندر

    هرگاهي كه در رسانه هاي گفتاري ، شنيداري و ديداري تصاويري از افغانستان چاپ شده و يا اسمي از اين ديار 
شود ، شماري از واژگان احساس برانگيز و خوش آيند ، مثل شجاعت ، غرور ،  سلحشوران آزادي پرست برده مي

 و هم وندي و مقاومت ضد استعماري و امپرياليستي مردمش در اذهان  همگرائي، استقامت ، وطن پرستي ، شكيبائي
محل اقامت نژادها ، تبارها و اقوام   كند كه افغانستان  سرزمين كهن تاريخ و متبادر  مي شود  و اين را نيز تداعي مي

چه در پارينه روزگاران  ، چه در ( بر قدرت روي زمين بسيار دلير و جنگاور است كه سلطه و حاكميت هيچ قدرت و ا
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 اين امر است  كه مردم دلير ، آزاده و استعمار  كنندة افاده، را بر نمي تابد ، و نام نامي اش  با شفافيت)زمان حاضر 
ش ل كسب استقلا شكست مفتضحانه را به امپراتوري انگليس چشانده و اولين كشوري بوده كهاولينشكنش مزه تلخ 

همچنان اين . اسير و در بند  عليه استعمار   ساير ملل طلبانةانگيزه و سرمشقي شده براي جنبشها و خيزشهاي استقلال 
 نامور زماني كه  خطة حالي ميكند كه اين ، اسم گرامي اش  شنوندةامر بسيار خطير و مهم جهاني را به خواننده و يا 

بار قويتر و مسلحتر از خودش را در جبهات جنگ مقاومت   هزارگونه دشمنِمورد تهاجم و تجاوز شوروي قرار گرفت ، چ
 تسخير  امپرياليسم روس را از خاك سوسيال بار مواجه ساخت و سر انجام ارتش اشغالگر مذلتبه شكست هاي بسيا

  . بيرون ريخت ناپذيرش
تش روس با  كليه ابعاد ويرانگر و خونبارش ، سف انگيز تمامي تجاوزات به افغانستان  به ويژه تجاوز ارأ نهايت ة    خاطر
 گسست ناپذير خورده است ،  افغانستان گره خجستة آنكشور براي ابد با نام نامي و   مفتضحانة بسيار   شكستهمچنان 

در  كه قدرت عام و تام حاكمه را ، را  KGB امر فوق رهبران  مسلماً. نـه به نام آريانا و يا نامهاي پرافتخار ديگرش 
 به  رابطهدر.   اذيت مي نمايد شديداً ،آنكشور به چنگ آورده و در صدد احياي مجدد قدرت شوروي سابق مي باشند 

همين سياست ، كه در قفاي آن اسارت وغارت ملل  منطقه نهفته است ، به شبكه هاي پيدا و پنهان سياسي ، 
 كشور ي  به نام افغانستان در يك قرن و ربع گذشته توسط «در مورد تشكيل  ي اش فرمان داده تائاستخباراتي ، ورسانه 

  مسؤول به افغانستان  امپرياليزم كهنه پيخاز تجاوز -[*] ) [*] نقل به مفهوم ( در رسانه هايشان تبليغ نمايند   » بيگانه
 تغيير نام افغانستان به و!  وانمود مي نمايد» عامل امنيت و باسازي كشور  «به پايكوبي پرداخته  تجاوزگر را » كاروان«

 پشتون را با ادا و اطوار تاريخ  العدة هاي پوچ و مزخرف و تمسخر بر انگيز نژادي درمورد مليت كثير تئوريو بسا آريانا
   . ]نمايد شناسانه تبليغ مي

    K.G.B. كه به نام و نشان نوين  يعني سازمان امنيت فدرال روسيه FSBوي را بـه ، و اتحاد شور عرض وجود كرد 
داغ كرد ؛ مي » كمونيسم«تسميه نمود و تجاوز و جنايت آنكشور را در افغانستان به پاي »  جمهـوري فـدرالي روسيـه«

پندارد كه با تعويض نام پرافتخار افغانستان هم ، مزيد بر اينكه غارت  ، ويراني ، زنداني كردن ده ها هزار انسان مبارز اين 
  و ياه اين سر زمين ، هكذا شكست ننگين و سر افگندگي اش  در اذهان خوانند  باشندةتن  انوطن و كشتار  هزار

 مليت پشتون ــ  در ايجاد زندگي هم  ارزندةمتبادر نخواهد شد ؛ نقش بسيار)  آريانا (  مسايل مربوط به كشور شنوندة
 را در آتيه نيز كمـرنگ و بي اهميت  كه بر مبناي برادري و برابري  بناشده باشد ــ ايآهنگ و ساختار يك  جامعه

ش را » شوراي نظار«دوستم  و » جنبش ملي  « ة خائينان رشد و استحكام مواضع تجزيه طلبانه و ةو  عرص. خواهد كرد 
به خاطر تضعيف  و در محاصره قرار دادن  مليت پشتون  و تحكيم ستم ملي از جانب ديگر را در پروسه ساختار حاكميت 

  . و مساعد خواهد ساختكنوني ؛ مهيا
  

  3 ادامه دارد    پايان قسمت 
  

 


